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 پيشگفتار
 
 

مبحث ورشكستگي و تصفيه امور ورشكسته در حقوق تجارت ايران از مباحثي است             
كه به آن توجه چنداني نشده است، برخلاف مبحث اسناد تجاري كه عمـده كتـب و                 

مهـري ظـاهراً از ايـن فكـر      ايـن بـي  . جزوات معتبر استادان به آن اختصاص يافته است   
ي فاقد آن كاربرد عملي اسـت كـه در مـورد            شود كه گويا بحث ورشكستگ      ناشي مي 

توجه به مقررات ورشكسـتگي     عدم  درواقع  . كند  اسناد يا شركتهاي تجاري صدق مي     
، بـه  ١٣١٨و عدم موفقيت مقررات راجع به آن، با وجود تغيير مقررات تصفيه در سال    

و نيـز   اعتمادي مراجعان به نحوه قضاوت و رسيدگي بـه ايـن امـر در دادگـاه                   دليل بي 
وقـت  تجربه نشان داده است كه طلبكاران هم بايد . طريق تصفيه امور ورشكسته است    

هايي را كـه امـر تصـفيه لازم دارد     زيادي را صرف رسيدگي قضايي كنند و هم هزينه   
از طرف ديگر گاه حكمـي كـه دادگـاه بـا رسـيدگي عجولانـه صـادر                  . مل شوند حمت

شود، در حالي كه امـوال         مي كرده است، پس از گذشت سالها در ديوان كشور نقض         
 قانون تجارت كه اجراي موقت حكم ورشكستگي را         ۴١٨ورشكسته، با توجه به ماده      

در ضمن كاركنان تاجر يـا مؤسسـه تجـاري         . مقرر كرده است، به فروش رسيده است      
در طرف ديگر قضيه قرار دارنـد كـه اگـر بـا در نظـر گـرفتن نفـع طلبكـاران، حكـم                        

ه تجاري صادر شود، از نظر كار و حقوق اجتمـاعي زيـان             يا مؤسس ورشكستگي تاجر   
 .خواهند ديد و لازم است به وضع آنان توجه شود

 فرانسـه اقتبـاس شـده و در اغلـب           ١٨٠٧در قانون تجارت ايران، كـه از قـانون          
جراست، به اين معضلات توجه چنداني نشده اسـت و بـا اينكـه     لاا  شهرهاي ايران لازم  

 در كشورهاي پيشرفته دنيا تحولات بسياري يافته اسـت،        حقوق راجع به ورشكستگي     
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 هاي ديگر اين رشته از حقوق، تحول پيـدا          حقوق تجارت ما در اين زمينه، چون زمينه       
 هرچند كه تحولات اقتصادي كشور مـا نيـز بـه سـرعت تحـولات ايـن       ـنكرده است  

 .كشورها نبوده است
فتـه اسـت و در ايـن        تأليف كتاب حاضر با توجه به موارد مذكور صـورت گر          

راستا نگارنده، ضمن تجزيه و تحليل حقوق ايران كوشـش نمـوده نارسـاييها و احيانـاً                 
اميد است كه ايـن اثـر،   . عواقب نامطلوب اجراي بعضي قواعد موجود را گوشزد كند       

 .با همه كمبودهايش، مطلوب طبع خوانندگان قرار گيرد
رحسين فخـاري، اسـتاد محتـرم       دانم از جناب آقاي دكتر امي       در خاتمه لازم مي   

حقوق تجارت كه در مراحل آخر تـأليف كتـاب آن را مطالعـه و نظـر خـود را ابـراز                      
كردند و اينجانب از آنها بهره بردم، تشكر كـنم؛ همچنـين از زحمـات سـركار خـانم                   

 .اكبر كه دقتشان در ويرايش كتاب بيش از انتظار مؤلف بود علي اعظم حاج
 
 ربيعا اسكيني



 

۳ 

 
 

 مقدمه
 
 

روزگاري عدم استطاعت مديون به پرداخت ديونش هـم از نظـر عامـه و هـم از نظـر                    
رفـت و بـه همـين دليـل بـا چنـين مـديون         شـمار مـي    قدرت حاكم گنـاهي بـزرگ بـه       

ويژه تـاجري كـه در پرداخـت ديـونش           هشد، ب   به شديدترين وجه مقابله مي    نگونبختي  
شـد و     دليل بداقبالي متوقـف مـي     در گذشته ميان تاجري كه به       . گرديد  وقفه ايجاد مي  

تفاوتهـايي  . تاجري كه تقلبش موجب وقفه در پرداختهايش بود، تفاوتي قائل نبودنـد           
ــتگي    ــه ورشكس ــوط ب ــررات مرب ــه مق ــب و   ك ــه تقصــير و تقل ــتگان ب ــان ورشكس مي

اي   ورشكستگان عادي برقرار كرده است نيز در ابتدا وجود نداشـت و هـر ورشكسـته               
از آنجـا كـه مقـررات اعسـار بـراي جوابگـويي بـه         . شـد   يمجرم و جنايتكـار تلقـي م ـ      

گرديد كافي نبود و به لحاظ        وضعيت تجاري كه در پرداخت ديونشان وقفه ايجاد مي        
امكان تعقيب انفرادي بدهكار به وسيله طلبكاران، موجب تشتت و مانع رعايت اصـل              

 كردنـد و  شد، حقوقـدانان از مقـررات حقـوق روم اسـتفاده      تساوي ميان طلبكاران مي   
 در مـورد تـاجر   ٢فروش كلي امـوال  و نيز روش ١روش عدم تعقيب انفرادي طلبكاران 

اش را بـه بـاد داده و بـه            روش اخير خـاص تـاجري بـود كـه دارايـي           . را ابداع نمودند  
 شـهرهاي   ٣توان در قـوانين     تاجر را مي  قواعد ورشكستگي   . تعهداتش عمل نكرده بود   

 و نيـز ـ اصلاح شـد   ١۵٨٨ كه در سال ـ م  ١۴٩٨خ  مور٤»ژن«خصوص شهر  هايتاليا و ب

                                                                                                                             
1   . missio in possessionem 
2.  venditio bonorum 
3   . statuts 
4.  Gênes  



 ...ورشكستگي و : حقوق تجارت      ۴

از همـين زمـان بـود كـه         . در قوانين شهرهاي فلـورانس، مـيلان و ونيـز مشـاهده كـرد             
داد ارفــاقي و بطــلان معــاملات تــاجر بعــد از توقــف، كــه از خصوصــيات بــارز  رقــرا

 ١.ورشكستگي در سراسر جهان هستند، پا به عرصه وجود گذاشتند
ورشكستگي به دليل رعايت نفـع طلبكـاران بـوده اسـت؛            اساساً وضع مقررات    

تواند در دارايي خود دخالت كنـد و           با صدور حكم ورشكستگي تاجر نمي      ،اولاًزيرا  
 طلبكـاران در شـرايط      ،آن را به ضرر طلبكاران به اشخاص ثالـث منتقـل نمايـد؛ ثانيـاً              

 بـه تـاجر مراجعـه       تواند قبل از ديگـران      گيرند؛ يعني يكي از آنها نمي       مساوي قرار مي  
كرده، براي مثال با صدور اجراييه يا اقامه دعوي، كـل طلـب خـود را دريافـت كنـد،                

 .بلكه بايد داخل در غرما شود
اين دو خصيصه ورشكستگي امروزه در تمامي كشورهاي جهان وجـود دارد،            

انـد، چـه آنهـايي كـه از           چه آنهايي كه قوانين خود را از حقوق لاتـين اقتبـاس كـرده             
ذلك، سيستمهاي حقوقي مختلف در جزئيات بـا يكـديگر            مع. ق آنگلوساكسون حقو

كننـد تـا رژيمهـاي حقـوقي          ند؛ به همين دليل، در اينجا و آنجا، كوشش مـي          ا  متفاوت
پيش از مطالعه ورشكستگي  . داخلي راجع به ورشكستگي را به يكديگر نزديك كنند        

قوق تطبيقي و سپس رژيم     در حقوق ايران لازم است دربارة ورشكستگي در رژيم ح         
 .الملل توضيح دهيم حقوق بين

 

 ورشكستگي در حقوق تطبيقي: بخش اول
ورشكستگي در حقوق تجارت بدون شك از مباحثي اسـت كـه مطالعـة تطبيقـي آن                 

نمايد؛ چرا كه در اغلب كشورها، جنبة كـاملاً ملـي دارد و از تـاريخ و                   كمتر مفيد مي  
. ت گرفتـه اسـت    ئقي حاكم بـر امـوال آنهـا نش ـ        نحوة سازماندهي قضايي و رژيم حقو     

بنابراين، با آنكه فلسفه اوليه وجود ورشكستگي در همه كشورها پذيرفته شده است و              
جنبه جهاني دارد، مقررات قانوني حاكم بر آن در هر كشور نسـبت بـه كشـور ديگـر                   

                                                                                                                             
1.  Ripert, G. et R. Roblot; Traité de droit commercial; t. 2, nº. 2792. 
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يي توان از مطالعه حقوق كشـورهاي اروپـايي و امريكـا            اين نكته را مي   . متفاوت است 
 ١.استنباط نمود

 
 اي كشورهاي اروپاي قاره: مبحث اول

اي دارنـد كـه بـا توجـه بـه           قانون ورشكستگي ويـژه    ،اي  اغلب كشورهاي اروپاي قاره   
تحولات اقتصادي و اجتماعي و متناسب با اين تحولات از ابتـدا تـاكنون بارهـا تغييـر                  

 .يافته و اصلاح شده است
 طولاني تأثيرپذيري از حقوق خـارجي       اي  كشورها، پس از دوره   اين  بعضي از   

در اين زمينه، به سنن ملي بازگشتند؛ براي مثال، كشور ايتاليا مقررات قانوني راجع بـه                
 ضـمن قـانون تجـارت خـود         ١٨٨٢ورشكستگي را با توجه به ملاحظات ملي در سال          

  داد كـه بـه قـانون       ١٩۴٢اين قانون بعداً جاي خود را به قانون         . تدوين و تصويب كرد   
مباحـث منـدرج    .  مـاده دارد   ٢۶۶آيين دادرسي مدني اين كشور ضميمه شده است و          

وقفه در پرداخت، قرارداد ارفاقي پيشگيرانه، اداره       : ند از ا  در قانون اخير عمدتاً عبارت    
 ١٩٧٩علاوه بـر ايـن، قـانون    . و نظارت بر آن، و تصفيه اداري اجباري     امور ورشكسته   

بينـي كـرده اسـت كـه بـه مؤسسـات بـزرگ                را پـيش  ه  العاده امور ورشكست    ادارة فوق 
از ميـان ايـن     . شـود   اختصاص دارد و با نظـارت وزارت صـنايع ايـن كشـور اجـرا مـي                

 ١٨٩٣ سـپتامبر    ٣٠تـوان اشـاره كـرد كـه در آن ابتـدا قـانون                 كشورها به هلند نيـز مـي      
سپس از آن تـاريخ بـه بعـد         .  اصلاح گرديد  ١٩٣٠ فوريه   ٧اين قانون در    . تصويب شد 

 .برحسب نيازهاي خاص جامعه اين كشور، چندين بار تغيير پيدا كرد
بعضــي از ايــن كشــورها مقــررات ورشكســتگي خــود را تحــت تــأثير حقــوق  
خارجي تدوين كردند؛ از جمله كشور بلژيك كه حقـوق خـود را از حقـوق فرانسـه                  

  ايـن كشـور    ١٨۵١ آوريـل    ١٨واقـع، قـانون      در. كلي از آن جـدا شـد       گرفت و بعداً به   
 گرديده است كه در آن علاوه بـر ورشكسـتگي كـه بـه               ١٨٠٧جانشين قانون تجارت    

بينـي شـده بـود        شد، قرارداد ارفـاقي پيشـگيرانه نيـز پـيش           تصفيه اموال تاجر منتهي مي    
                                                                                                                             
1   . Rodière, R. et B. Oppetit; Droit commercial; nº. 261 et s. et Traité de droit commercial; t. 

2, nº. 2820. 
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بعداً قرارداد ارفاقي پيشـگيرانه جـاي خـود را بـه قـرارداد      ). ١٨٨٧ ژوئن   ٢٩اصلاحي  (
 بـه   ١»بنلـوكس «كميسـيون كشـورهاي     ). ١٩۴۶ سـپتامبر    ٢۵قـانون   (ارفاقي قضايي داد    

 ١٩٧٩منظور ايجاد وحدت در حقوق كشورهاي عضـو ايـن بـازار مشـترك در سـال                  
طرحي براي يكنواخت كردن رژيم حقوقي قرارداد ارفاقي قضايي تدوين كـرده كـه              

 .بلژيك نيز به آن پيوسته است
 در آلمان مقـررات ورشكسـتگي بـا توجـه بـه حـوادث سياسـي ايـن كشـور و                    

هدف اصلي از وضع    . اقتصادي ناشي از آن تدوين و بارها اصلاح شده است         وضعيت  
اين قوانين ايجاد وحدت در مقررات ورشكستگي منـاطق مختلـف ايـن كشـور بـوده                 

، اول فوريـه    ٢قـانون ورشكسـتگي   . است تا مبادلات تجاري ميان آنها توسعه پيدا كند        
ح شـد، مقـررات سـازماندهي        اصـلا  ١٩٨٠ ژوئيـه    ۴، كه آخـرين بـار در قـانون          ١٨٧٧

 فوريـه  ٢۶ ٣ قانون مزبور بـا تصـويب قـانون تصـفيه قضـايي          .بردارد تصفيه اموال را در   
 . تكميل شد كه درباره قرارداد ارفاقي پيشگيرانه است١٩٣۵

. شـد   در حقوق فرانسه ابتدا به جنبه جزايي ورشكستگي اهميت زيادي داده مي           
العـاده محاكمـه و بـه         ه را بـه طـور فـوق       در اين كشـور، در قـرن شـانزدهم، ورشكسـت          

از قرن هفدهم به بعـد در وضـع جزايـي و مـدني              . كردند  شديدترين وجه مجازات مي   
 تعديلهايي به وجود آمد و ورشكستگي       ١٧٩۶ و   ١٧٣٩،  ١۶٩٩ورشكسته در فرمانهاي    

سـرانجام در  .  قـرار گرفـت  ٤به تجار اختصاص پيدا كرد و در صلاحيت قضـات ويـژه   
 طرحي تهيه كـرد كـه بـه تـدوين قـانون      ـ وزير دادگستري  ـ ٥ميرومنيلقرن هجدهم، 

از تاريخ تصويب قانون اخير، مقررات ورشكسـتگي بـه          .  منتهي گرديد  ١٨٠٧تجارت  
دليل ملاحظات سياست داخلي دولت در مورد اين تأسيس حقوقي، بارها تغيير كرده             

 ژانويـه   ٢۵پس قـانون     و س ـ  ١٩۶٧ ژوئيـه    ١٣ترين تغييرات با تصويب قانون       مهم. است

                                                                                                                             
1.  Benelux 
2.  konkursordnung  
3.  vergleichsordnung  
4.  juges-consuls  
5.  Miromesnil  
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از مؤسسـه   ) شخص حقيقي (به موجب اين دو قانون سرنوشت تاجر        .  پديد آمد  ١٩٨۵
از اين پس مديران مؤسسات مشمول ورشكستگي       . جدا شد ) شخص حقوقي (تجاري  

 محكـوم و اموالشـان را ميـان طلبكـاران           ١»ورشكسـتگي شخصـي   «تـوان بـه       را نيز مـي   
 بـه تشـخيص دادگـاه مؤسسـه تجـاري           همچنين در صـورتي كـه     . شركت تقسيم كرد  

اجازه يابد به فعاليت خود ادامـه دهـد صـدور حكـم ورشكسـتگي و درنتيجـه حكـم                    
 .تصفيه اموال ضرورت ندارد

از فنـا شـدن كامـل مؤسسـه تجـاري و بيكـار شـدن كاركنـان                  براي جلوگيري   
ورشكستگي كه در آغـاز خـاص تـاجر         . بيني شده است    مؤسسه اقدامات خاصي پيش   

 حتـي  ـ به اشـخاص حقـوقي تـابع حقـوق خصوصـي       ١٩۶٧دا به موجب قانون بود، ابت
وران و بـه موجـب قـانون      به پيشـه ١٩٨۵ ژانويه ٢۵ و سپس به موجب قانون ـغيرتاجر  

 . به كشاورزان تسري داده شد١٩٨٨ دسامبر ٣٠
بينـي شـده      اي پـيش     براي ورشكستگي يك سيسـتم دو مرحلـه        ١٩۶٧در قانون   

 خاص بدهكاراني كه دوباره قـادر بودنـد سـكان كشـتي امـور               ٢تنظيم قضايي ) ١: بود
 خاص مؤسساتي كه بايد حكم مـرگ آنهـا          ٣تصفيه اموال ) ٢خود را به دست گيرند؛      

توانسـت    هرگاه بدهكار مي  .  ملاك تشخيص دادگاه قرارداد ارفاقي بود      .شد  صادر مي 
ه به تنظيم قضـايي     تواند، دادگا   كرد كه مي    چنين قراردادي را پيشنهاد كند، يا فكر مي       

 .كرد داد، در غير اين صورت حكم تصفيه اموال او را صادر مي حكم مي
بينـي شـده     يك نوع طريق ختم عمل ورشكسته پيش١٩٨۵ ژانويه  ٢۵در قانون   

با توقف در پرداخت ديون حكم بازيـابي        .  است ٤»بازيابي قضايي «است كه موسوم به     
شود كه براي آن دو رژيم حقوقي         غاز مي  آ ٥»نظارت و ارزيابي  «قضايي صادر و دوره     

شـود و رژيـم سـاده         رژيم عام كه در مورد مؤسسات مهم اعمال مـي         : مقرر شده است  

                                                                                                                             
1.  faillite personnelle 
2.  règlement judiciaire 
3.  liquidation des biens 
4.  redressement judiciaire 
5.  période d'observation 
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به ورشكسته اجازه   » نظارت و ارزيابي  «در دورة   . كه در اغلب موارد قابل اعمال است      
يم تواند يك بيلان اقتصادي و اجتماعي براي مؤسسه تنظ          شود و او مي     فعاليت داده مي  

كنـد، يـا بـه تصـفيه          صادر مـي  » طرح بازيابي « اين بيلان، دادگاه يا يك       سبر اسا . كند
بينـي    در طرح بازيابي يـا ادامـه فعاليـت مؤسسـه پـيش            . دهد  اموال ورشكسته حكم مي   

مؤسسه غيرممكن باشـد، حكـم      در صورتي كه بازيابي     . شود، يا انتقال مالكيت آن      مي
دهد و اثـر      ر به دوره نظارت و ارزيابي پايان مي       حكم اخي . شود  تصفيه اموال صادر مي   

 .آوري اموال تاجر و تقسيم آن ميان طلبكاران است آن فروش و جمع
اي را از     با وجود اختلافاتي كـه سيسـتمهاي حقـوقي كشـورهاي اروپـاي قـاره              

ــي  ــدا م ــديگر ج ــور      يك ــق اداره ام ــازماندهي و طري ــر س ــتمها از نظ ــن سيس ــد، اي كن
توقـف ورشكسـته بـه موجـب حكـم اعـلام            . باهت دارنـد  ورشكستگي به يكديگر ش ـ   

حكــم متضــمن انتصـاب مــدير تصــفيه يــا امينـي اســت كــه مســئول اداره و   . شــود مـي 
او پس از صدور حكم يا ميان بـدهكار و طلبكـاران   . آوري دارايي بدهكار است     جمع

شود، يا امـر ورشكسـتگي بـه تصـفيه امـوال بـدهكار خـتم و         قرارداد ارفاقي منعقد مي  
صل فروش دارايـي او، پـس از پرداخـت طلـب طلبكـاران داراي وثيقـه و بـا حـق                      حا

 .شود رجحان ميان طلبكاران ديگر به غرما تقسيم مي
 

 كشورهاي آنگلوساكسون: مبحث دوم
عمده حقوق ورشكستگي در كشـورهاي انگلسـتان و امريكـا ايـن          يكي از ويژگيهاي    

ة حقوق، در اين زمينه، هميشـه       است كه اين كشورها، با وجود سنت عرفي و غيرنوشت         
 .اند قانون نوشته داشته

. در انگلستان، ورشكستگي اشخاص حقيقي و حقوقي تابع قانوني واحد نيست          
 اسـت كـه   ١٩١۴١در مورد اشخاص حقيقي، اولين قانون مهم قانون ورشكستگي سال        

قــانون اخيــر قــرارداد ارفــاقي .  تكميــل شــده اســت١٩١۴٢بــا تصــويب قــانون تصــفيه 

                                                                                                                             
1.  Bankruptcy Act of 1914 
2.  Deeds of Arrangement Act of 1914 
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ايـن قـوانين بعـداً در قـانون اصـلاح ورشكسـتگي             . بيني كرده است    گيرانه را پيش  پيش
در قانون اعسـار كـه ماننـد        .  تغيير پيدا كرد   ١٩٨۶٢ و قانون اعسار مورخ      ١٩٢۶١مورخ  

بيني شده است تا از       پيششود، دو رژيم خاص       قوانين ديگر شامل تاجر و غيرتاجر مي      
ارداد ارفاقي پيشگيرانه و اداره امـور تحـت         قر: تصفيه اموال ورشكسته جلوگيري شود    

هرگاه انعقاد قرارداد ارفـاقي و اداره امـور ورشكسـته بـه طريـق فـوق                 . نظارت دادگاه 
گيرد كه ممكـن اسـت ارادي          اجباري اموال صورت مي    ٣ممكن يا مفيد نباشد، تصفيه    

اشـخاص حقـوقي، تـابع قـانون شـركتهاي مـورخ            . باشد يا به حكم دادگاه انجام شود      
بـه موجـب ايـن قـوانين اشـخاص          .  تغيير كرده اسـت    ١٩۶٧ هستند كه در سال      ١٩۴٨٤

شوند، بلكه وقفـه      حقوقي مشمول مقررات ورشكستگي و اعسار اشخاص حقيقي نمي        
 ٥.شود در پرداخت آنها الزاماً به تصفيه قضايي اجباري منتهي مي

 پس ٦.در حقوق انگلستان ورشكستگي بايد به موجب حكم دادگاه اعلام شود  
شـود و در اختيـار        از صدور حكم تمام داراييهاي ورشكسـته از اختيـار او خـارج مـي              

مقام ورشكسته نيز هست؛ چراكه فقط اوست         گيرد كه قائم     قرار مي  ٧نماينده طلبكاران 
تواند درباره اموال ورشكسته، اقامه دعوي كند يا جوابگوي دعـاوي اشـخاص               كه مي 

امـر تصـفيه را     .  نسبت ميان طلبكـاران تقسـيم كنـد        ثالث باشد و اموال ورشكسته را به      
 منصـوب  ٨ كـه توسـط وزارت بازرگـاني   official receiverارگاني حكـومتي بـه نـام    

 ٩.شود، زير نظر دارد مي
در امريكا رسيدگي به امور ورشكستگي در صلاحيت حكومت فـدرال اسـت             

                                                                                                                             
1.  Bankruptcy Amendment Act of 1926 
2.  Insolvency Act of 1986 
3.  winding-up 
4.  Companies Act of 1948 
5.  TUNC; Le droit anglais des sociétés anonymes; 3eéd., nº. 175 et s. 
6.  adjudication order 
7.  trustee 
8.  board of trade 
9.  Cf.: Fridman, Hicks and Johnson; Bankruptcy: Law and Practice; et Volegaris; Les 

particularités du droit anglais des faillites; doctrine 648. 
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تگي در اين   مقررات ورشكس . كه هرگونه دخالت ايالات را در آن ممنوع كرده است         
گـردد كـه قـانون         باز مي  ١٩٧٨آخرين اصلاحات به سال     . كشور نيز تحول يافته است    

 ٢. در اين كشور به تصويب رسيد١اصلاحي راجع به ورشكستگي
 

 الملل ورشكستگي از نظر حقوق بين: بخش دوم
المللي از ورشكسـتگي داخلـي بسـيار          دلالت آمار، موارد ورشكستگي بين    به  هرچند،  
المللـي متضـمن آثـار مـالي بسـيار مهمـي              ت، از آنجا كه ورشكستگيهاي بين     كمتر اس 

شود مطالعه آنها، حتـي       به ميان كشيده مي   ) طلبكاران(است و پاي كشورهاي مختلف      
 .به طور مختصر حائز اهميت است

كـه در   شـود     سؤال اين است كه هرگـاه حكـم ورشكسـتگي شخصـي صـادر               
اثر حكم صادر شـده چـه خواهـد         ان است،   كشورهاي مختلف داراي اموال و طلبكار     

آيا حكم صادر شده فقط در مورد اموال و طلبكاران واقع در كشور محل صدور    . بود
 حكم مؤثر است يا به كشورهاي ديگر نيز تسري پيدا خواهد كرد؟

شود كه بدانيم به دليل اختلاف در مقررات ملي           له وقتي آشكار مي   ئاهميت مس 
مقـررات ملـي راجـع بـه شـعبات ديگـر حقـوق داخلـي                راجع بـه ورشكسـتگي و نيـز         

مانند حقوق اشخاص، اموال، تعهـدات، شـركتها و حقـوق راجـع بـه اسـناد                 (كشورها  
، كه اجراي حكم ورشكستگي مسـتلزم رعايـت آنهاسـت، اجـراي حكـم بـا                 )تجاري

بـراي رفـع ايـن مشـكلات كشـورهاي         . اشكالات و موانع عديده مواجـه خواهـد شـد         
المللـي،    داخلي و تـلاش در تـدوين ابزارهـاي حقـوقي بـين            ررات  مختلف، با وضع مق   

در ايـن بخـش ابتـدا       . ورشكستگي وحدت ايجاد كنند   در حقوق راجع به     سعي دارند   
حل رفع اشكال ناشي از اختلاف ميان مقررات ملي ورشكسـتگي از نظـر                در مورد راه  

از حقوق ميان    و سپس درباره كنوانسيونهايي كه در اين بخش          ٣سيستم تعارض قوانين  
 .كنيم كشورها منعقد شده است صحبت مي

                                                                                                                             
1.  Bankruptcy Reform Act of 1978 
2.  Herzog, Lawrence and King; Bankruptcy Code; part 3, 1979. 
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 ورشكستگي از نظر تعارض قوانين و دادگاهها: مبحث اول
حقوق ايران راجع به اينكه حكم ورشكستگي صادر شده از دادگاه خارجي چه اثري            
 : در ايران خواهد داشت، نصي ندارد؛ ولي به لحاظ نظري دو سيستم قابل تصور است

فقـط يـك     ٢ يـا عموميـت ورشكسـتگي،      ١ موسوم بـه وحـدت     به موجب نظريه  
محل اقامت دادگاه بايد به امر ورشكستگي رسيدگي و حكم صادر كند و آن دادگاه   

ورشكسته است، چه ورشكسته شخص حقيقي باشد و چه شخص حقوقي كه در ايـن               
صورت دادگاهي كه مركز اصلي شخص حقوقي در حوزة آن واقع اسـت صـالح بـه                 

هرگاه دادگاه محل اقامت تاجر حكم ورشكستگي او را صادر          . رسيدگي خواهد بود  
كند، حكم مزبور شامل كليـه عناصـر دارايـي و نيـز كليـه طلبكـاران واقـع در حـوزة                      

 دليل اشـكالات عملـي      به. شود  صلاحيت دادگاه صادركننده حكم و خارج از آن مي        
ويژه در برخورد با حقوق اموال، اين نظريه جز در      هكند، ب   اي ايجاد مي    كه چنين نظريه  

 .كشور بلژيك مورد قبول قرار نگرفته است
ــتگي    ــدد ورشكس ــه تع ــه ب ــه ديگــر ك ــه موجــب نظري ــودن  ٣ب ــرزميني ب ــا س  ي

اجر حكم ورشكستگي تاجر را در تمام كشورهايي كه ت ـ         موسوم است،    ٤ورشكستگي
توان صادر كرد و حكم صادر شـده در محـل اقامـت               داراي طلبكار و اموال است مي     

 .تنهايي ملاك تصفيه اموال ورشكسته در تمام كشورهاي مربوط نخواهد بود هتاجر ب
 اثـر حكـم ورشكسـتگي       ٥.نظريه اخير در فرانسه مورد قبول قرار گرفتـه اسـت          

 در كشور مربوط دارد و حكم به نام ي كه تاجريبه اموال و داراييها  فقط محدود است    
درواقـع، بـه   . اين نظر در حقوق ايران نيـز اتخـاذ گرديـده اسـت            . آن صادر شده است   

 قــانون آيــين دادرســي مــدني، دادگــاه صــالح بــراي رســيدگي بــه   ٣۵موجــب مــاده 
اند، اين تعيين     طور كه گفته    اوست؛ ولي همان  ورشكستگي تاجر، دادگاه محل اقامت      

                                                                                                                             
1.  unité de la faillite 
2.  universalité de la faillite  
3.  faillites multiples 
4.  territorialité de la faillite 
5.  Traité de droit commercial; t. 2, nº. 2913. 
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شـود و بـه       المللـي تسـري داده نمـي         ايران به روابط بين    گذار  قانون صلاحيت از طرف  
 برعكس، مـلاك    ١المللي دادگاه ايراني نيست،     اصطلاح بر مبناي احراز صلاحيت بين     

اخيـر ايـن    به موجب قسـمت     .  قانون مدني جستجو كرد    ٩٧١تشخيص را بايد در ماده      
گـاه ايـران نيسـت؛ بـه        مطرح بودن دعوي در دادگاه خارج، رافع صـلاحيت داد         : ماده

حكم ورشكستگي تاجري را صـادر      عبارت ديگر هرگاه دادگاهي در خارج از ايران         
تواند بـه   كرده باشد كه داراي اموال و طلبكاراني در ايران است، دادگاه ايراني نيز مي          

تــا صــدور حكــم . ورشكســتگي وي رســيدگي كــرده، حكــم ديگــري صــادر كنــد 
تواننـد از كليـه        طلبكـاران تـاجر در ايـران مـي         ورشكستگي از طرف دادگـاه ايرانـي،      
 .توانند عليه تاجر اقامه دعواي انفرادي كنند حقوق برخوردار باشند؛ براي مثال مي

از آنجا كه مقامات قضايي كشور بايد بر اجـراي  . فوايد اين نظريه روشن است   
 حكم ورشكستگي و تقسيم به نسبت اموال و به طـوركلي تصـفيه آنهـا نظـارت دقيـق                

داشته باشند، حكم جز جنبه سرزميني جنبـه ديگـري نخواهـد داشـت و فقـط در ايـن                    
از طرفـي ارتبـاط تنگاتنـگ تصـفيه دارايـي ورشكسـته بـا              . محدوده مؤثر خواهد بـود    

 بـه سـرزميني بـودن ورشكسـتگي و     ـامـوال غيرمنقـول    ويژه  ه بـقوانين راجع به اموال  
 شيوه براي طلبكاران نيز ارجح است؛       علاوه اين  هب. دهد  مقررات آن شدت بيشتري مي    

كننـد؛ امـا نظريـه        شناسند اقامه دعـوي مـي       چرا كه مطابق مقررات قانوني خود كه مي       
سرزميني بودن اشكالاتي نيـز دارد و عمـده آن تعـارض احتمـالي ميـان تصـميمات و                   
احكام صادر شده در كشـورهاي مختلـف اسـت كـه ممكـن اسـت توسـعه مبـادلات                    

حل اين دشواريها تـا زمـاني كـه كنوانسـيونهاي             راه.  را دشوار سازد   المللي  تجاري بين 
قوانين و دادگاهها، ايـن اسـت       المللي وجود ندارد، يعني در حدود سيستم تعارض           بين

كه به احكـام ورشكسـتگي صـادر شـده در دادگاههـاي خـارج، ماننـد سـاير احكـام                     
 اجرا درآورند؛ براي مثـال      نگريسته شود و دادگاهها اين احكام را با صدور اجراييه به          

احكام صادره از محـاكم خارجـه و        «:  قانون مدني ايران، مقرر شده است      ٩٧٢در ماده   
تـوان در ايـران اجـرا      تنظيم شده در خارجه را نمي     يالاجرا  همچنين اسناد رسمي لازم   
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ايـن قاعـده    . »نمود، مگر اينكه مطابق قوانين ايران امر به اجراي آنها صادر شده باشـد             
تواند صادق باشد؛ بدين ترتيب، مشـكلات ناشـي     مورد احكام ورشكستگي نيز مي     در

شـود، ولـي رفـع آن در     حدودي تعديل مي   از تعارض احتمالي احكام ورشكستگي تا     
المللي اسـت كـه در مـورد ورشكسـتگي از             گرو تصويب و امضاي كنوانسيونهاي بين     
 .مدتها پيش مورد استفاده بوده و بايد باشد

 
 ورشكستگي از نظر حقوق معاهداتي : ممبحث دو

 :المللي بررسي كرد اي و بين اين موضوع را بايد در دو سطح منطقه
 

 اي حقوق معاهداتي منطقه) الف
اي، عمـده معاهـدات، ميـان كشـورهاي اروپـاي غربـي و بـه صـورت                    در سطح منطقه  

اصـل بـر    . نـد ا  اي را برگزيـده     حل سـاده    اين كنوانسيونها راه  . دوجانبه منعقد شده است   
حكمـي  . صلاحيت دادگاهي است كه محل اقامت بدهكار در حـوزه آن واقـع اسـت        

 در كشـورهاي    ١شـود، بـه شـرط تقاضـا و صـدور اجراييـه              كه در اين محل صادر مـي      
دوجانبه، هم نسبت به اموال بدهكار و هم نسـبت بـه طلبكـاران      امضاكننده كنوانسيون   

، )١٨۶٩ (سـوئيس ات فرانسه بـا كشـورهاي       حل در معاهد    اين راه . او مؤثر خواهد بود   
 .اتخاذ شده است) ١٩۵٠(و موناكو ) ١٩٣٠(، بلژيك )١٨٩٩(ايتاليا 

ذلك، در چهارچوب جامعـه اقتصـادي اروپـا، وجـود بـازاري مشـترك بـا                   مع
 مختلف و صلاحيتهايي متعدد در مورد ورشكستگي، اعضا را بـر آن داشـت               يقواعد

ايـن كوششـها بـه تـدوين        .  زمينـه كوشـش كننـد      كه براي تدوين كنوانسيوني در ايـن      
 منجر شد كه كار مربـوط بـه تصـحيح آن و مـذاكرات               ١٩٧٠طرحي ابتدايي در سال     

در طـرح مزبـور فقـط يـك دادگـاه صـلاحيت             . راجع به تصويب آن هنوز ادامه دارد      
رسيدگي به ورشكسـتگي تـاجر را دارد و حكـم آن در سـطح جامعـه اروپـا بـا صـدور                 

جراست، چه نسبت به همه اموال ورشكسته، چه نسبت به همـه طلبكـاراني              اجراييه قابل ا  

                                                                                                                             
1.  exequatur 
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اجراي طرح مزبور بيشتر از اين نظر حـائز اهميـت           . كه در كشورهاي عضو اقامت دارند     
 .المللي بسيار محدودتر است بيناست كه فعاليتهاي كشورها در اين زمينه در سطح 

 
 حقوق معاهداتي جهاني) ب

. المللي، ورشكستگي چندان مـورد توجـه نيسـت          وضوعه بين در شرايط فعليِ حقوق م    
البته كمال مطلوب اين است كه در اين مورد كنوانسيوني جهاني وجـود داشـته باشـد                 
كه در حد امكان كشورهايي بيشتر از كشورهاي جامعه اروپـا را دربرگيـرد؛ ولـي در                 

داي اين قـرن تـاكنون    هرچند از ابتـالمللي وجود ندارد   اين زمينه تقريباً همكاري بين
يكـي از علـل     . اي مطلوب كوششهاي زيادي معمول شده اسـت         براي رسيدن به نتيجه   

عدم توافق در اين زمينه مرتبط بودن قواعد ورشكستگي كشـورها بـا نظـم عمـومي و                  
بـراي اثبـات دشـواريِ راه رسـيدن بـه چنـين             . بيشتر نظم عمـومي اقتصـادي آنهاسـت       

اشاره كنيم كه طرح جامعه اقتصادي اروپـا در ايـن   مطلوبي كافي است يك بار ديگر       
زمينه، پس از سالها صحبت و مبادله نظر و كار فراوان، هنوز به مرحلـة امضـا نرسـيده                   

 .تر است  و تدوين يك كنوانسيون جهاني مسلماً از اين نيز مشكل١است
 

 ورشكستگي در حقوق ايران: بخش سوم
 بـه    ه، مقـررات مربـوط بـه ورشكسـتگي        در ايران، برخلاف بسياري كشورهاي پيشرفت     

، كـه   ١٣١٨اي تحول نيافته است و بايـد گفـت كـه اصـولاً از سـال                   طور قابل ملاحظه  
ــه تصــويب رســيد، هــيچ   ــانون اداره تصــفيه امــور ورشكســتگي ب ــه تغييــري در  ق گون

 .ي ايجاد نشده استگذار قانون

                                                                                                                             
د صلاحيت قضايي و اجراي  در مور ۱۹۶۸ دسامبر   ۲۷بايد اضافه كرد كنوانسيون بروكسل مورخ       .  1

 كه بـراي وحـدت بخشـيدن بـه طـرق اجـراي احكـام صـادر شـده در          ـاحكام در بازار مشترك  
» ورشكستگيها، قراردادهاي ارفاقي و ديگر آيينهاي جمعـي  «ـكشورهاي عضو به تصويب رسيد  

 .را از حوزة صلاحيت خود خارج كرده است
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 ورشكستگي قبل از تصويب قانون تجارت: مبحث اول
 مـا   گذار  قانون در ايران،    ١٣١١ و   ١٣٠۴،  ١٣٠٣ب قوانين تجاري مصوب     تا قبل از تصوي   

مقرراتي براي ورشكستگي وضع نكرده بود و مقررات راجع بـه افـلاس، هـم در مـورد                  
به موجب اين مقـررات، بـدهكاري       . شد  تجار و هم در مورد غيرتجار، اعمال و اجرا مي         

موالش از تصرفش خارج و بـا       كه از پرداخت ديون خود عاجز بود، مفلس تلقي شده، ا          
شـد،    هرگاه بدهكار از بد حادثه مفلس مي      . شد  نظارت حاكم، ميان طلبكاران تقسيم مي     

گرفت تـا مـورد       تحت حمايت حاكم قرار مي    » االله  المفلس في امان  «به مصداق اصطلاح    
شـد مجــازات   اذيـت و آزار طلبكــاران واقـع نشــود و هرگـاه مرتكــب سوءاسـتفاده مــي    

ز آنجا كه مقررات اعسار، كه اصولاً نسبت به بدهكار سختگيري چنـداني              ا ١.گرديد  مي
نداشت، با تحول و توسعه روابـط اقتصـادي و بازرگـاني و نيـز تفـاوت ميـان معـاملات                     

از معاملات تجـار بـا يكـديگر و بـا افـراد غيرتـاجر بسـيار         كه در عمل ـاشخاص عادي  
امـر تصـفيه و تقسـيم دارايـي      و معاملات تجاري، جوابگـوي ضـرورتهاي   ـكمتر است  

گـذار ايـران بـا اسـتفاده از مقـررات حقـوقي اروپـايي                نتاجر ميان طلبكاران نبـود، قـانو      
 .تأسيس ورشكستگي را با تصويب قوانين تجاري، وارد حقوق ايران كرد

 
 ورشكستگي بعد از تصويب قوانين تجاري: مبحث دوم

 مقـررات توقـف تـاجر از        ١٣٠۴ و   ١٣٠٣پس از تصويب قـوانين تجـاري در سـالهاي           
پرداخت ديـون و نيـز تصـفيه امـوال و دارايـي او و تقسـيم آنهـا ميـان طلبكـارانش از                        

اشخاص غيرتاجر مشمول قواعد افـلاس      . مقررات راجع به اشخاص غيرتاجر جدا شد      
 .و اعسار، و اشخاص تاجر مشمول مقررات ورشكستگي شدند

 

 عجز اشخاص غيرتاجر از پرداخت ديون) الف
ينجا ما قصد نداريم افلاس و اعسار را، كه خاص اشخاص غيرتاجر است، تجزيـه      در ا 

                                                                                                                             
 .۱۰۰، ص ۴؛ ج حقوق تجارتستوده تهراني، حسن؛   .1
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فقط هنگام طـرح    . و تحليل كنيم؛ چراكه اين مقررات جزء آيين دادرسي مدني است          
بعضــي از مباحــث حقــوق ورشكســتگي، و بــراي مقايســه بــا آن، از اعســار و افــلاس 

فـلاس و اعسـار ايـران از        قدر اشاره كنيم كـه مقـررات ا         همين ١.صحبت خواهيم كرد  
ق و قـانون     ه ١٣٢٩جهات بسياري با افلاس در اسـلام يكـي اسـت و قـانون افـلاس                 

ايـن قـوانين،    . ت گرفته است  ئاسلام نش ش از مقررات شرع     ه  ١٣١٠اعسار و افلاس    
ــانون اعســار مــورخ   ــه موجــب ق جــدايي راه حقــوق .  نســخ شــد٢٠/٩/١٣١٣بعــداً، ب

تاريخ تصويب همين قانون به طـور قـاطع    نيز از ورشكستگي و حقوق افلاس و اعسار  
 .محقق گرديد

از بازرگانان، به استثناي كسبه جزء      «: دارد   مقرر مي  ١٣١٣ قانون اعسار    ٣٣ماده  
اعسار مكلف است برابر قـانون      شود و بازرگان مدعي       دادخواست اعسار پذيرفته نمي   

ن اعسـار اقامـه    قـانو ٣٩ در ضـمن در مـاده    ٢.»تجارت دادخواست ورشكستگي بدهـد    
 ٣.دعوايي به نام دعواي افلاس منتفي و فقط دعواي اعسار پذيرفته شده است

اي دارد،    بديهي است در قوانين ايران وضع معسر با ورشكسته تفاوتهاي عمـده           
 : از جمله

                                                                                                                             
؛ حقـوق تجـارت   عرفاني، محمود؛   : براي مطالعه مقررات اعسار و افلاس در ايران رجوع كنيد به            .1

 . به بعد۳۰۰، ص ۳ج 
شود كه در گذشته تحت عنوان افـلاس    نيز مياي ولي بايد گفت كه دعواي اعسار شامل دعاوي       .2

 واقـع وقتـي     رد. انـده اسـت   گذار در تعريف اعسار، افلاس را نيـز گنج         نقانو. گرديدند  مطرح مي 
معسر كسي است كه به واسـطه عـدم كفايـت           «: گويد   قانون اعسار، در تعريف معسر مي      ۱۰ماده  

، همان تعريف مفلس را كـه در قـانون          »دارايي قادر به تأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد         
 .آمده به كار برده است) ۲۵/۸/۱۳۱۰مصوب (اعسار و افلاس 

بـه  . مـورد تأكيـد قـرار گرفـت       ) ۱۳۱۸مصـوب   (ز بعداً در قانون آيين دادرسي مدني        نياين نكته     .3
شـود و بازرگـاني كـه         از بازرگان دادخواست اعسار پذيرفتـه نمـي       «:  اين قانون  ۷۰۸موجب ماده   

مدعي اعسار نسبت به هزينة دادرسي باشد و نيز كسي كه مـدعي اعسـار نسـبت بـه بـدهي زمـان           
مفـاد  . »...طابق مقررات قانون تجارت دادخواسـت ورشكسـتگي دهـد         بازرگاني خود باشد بايد م    

ين دادرسـي دادگاههـاي عمـومي و انقـلاب در           ي قانون آ  ۵۱۲اين ماده، با تغييري جزئي در ماده        
 . تكرار شده است۱۳۷۹) قانون آيين دادرسي مدني(امور مدني 
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ــع نمــي  .١ ــوال خــود من شــود؛ در حــالي كــه در    در اعســار معســر از ادارة ام
، از تاريخ ورشكستگي به مـدير تصـفيه يـا اداره            عليه  ورشكستگي اداره اموال محكومٌ   

 .شود تصفيه واگذار مي
عليـه طلبكـاران از ميـان         حق دعواي انفرادي طلبكاران عليه معسـر و معسـر          .٢

در حالي كه با صـدور حكـم ورشكسـتگي، تـاجر از اقامـه دعـوي محـروم                   رود؛    نمي
مايندگي مدير تصـفيه    جمعي و به ن    شود و طلبكاران بايد عليه او و به صورت دسته           مي

 .اقامه دعوي كنند
 حكم اعسار داراي جنبه نسبي است و فقط ميان معسر و شخصي كه دعوي               .٣

به طرفيت او طرح شده است قابل ترتيب اثر است؛ در حالي كـه حكـم ورشكسـتگي      
عام است و در مورد كليه طلبكاران، چه اقامه دعوي كرده باشند، چـه نكـرده باشـند،                  

 .الاجراست لازم
 

 عجز تاجر از پرداخت ديون) ب
 ١٣٠۴ و   ١٣٠٣اولين اثر تأسيس ورشكستگي در حقوق ايران در قوانين تجاري سالهاي            

اي به ورشكستگي اختصاص يافتـه كـه از قـانون             در اين قوانين فصل ويژه    . مشهود است 
 ١٣/٢/١٣١١اين مقـررات در قـانون تجـارت مصـوب           . وقت فرانسه اقتباس گرديده بود    

بـه  . ورشكسته است  التصفيه امو در  ويژگي مهم اين قوانين دخالت دادگاه       . دتكميل ش 
ورشكسته به طور موقت يك يا      ، دادگاه براي تصفيه امور      ١٣٠۴ و   ١٣٠٣موجب قوانين   

ت تصـفيه   ئ ـهي«تي بـه نـام      ئكرد و بعد از تعيين اموال ورشكسته هي         چند نفر را انتخاب مي    
شد تا اموال او را ميان طلبكاران تقسيم كند؛ امـا   با كسب نظر طلبكاران ايجاد مي     » قطعي

 اين قاعده تغيير يافت و تعيين شخصي كـه          ١٣١١پس از تصويب قانون تجارت در سال        
 .بر عهده دادگاه قرار گرفت) مدير تصفيه(امر تصفيه را انجام دهد 

 ١۶۴از زمان تصويب اين قانون تاكنون، مقررات ورشكستگي تحولي نيافتـه و             
بدون تغييـر   ) ۵٧۵ تا   ۴١٢مواد  ( كه در اين قانون به اين مبحث اختصاص يافته           اي  ماده

بـا دخالـت دادگـاه در امـر تصـفيه و نظـارت        ـگرچه در قـانون تجـارت    . مانده است
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دولـت در امـر ورشكسـتگي      دخالـت    ـ ـ شخصي به نام عضو ناظر در كار مدير تصفيه        
عدم دخالت دولت در امـر      . بيني شده است اين دخالت به هيچ وجه كافي نيست           پيش

اعتمادي مراجعان به دادگستري بوده اسـت؛ بـه همـين دليـل،               ورشكستگي موجب بي  
ايـن  .  قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي را تصويب كرد  ٢۴/۴/١٣١٨ در   گذار  قانون

 مـاده   ۶٠قانون كه براي جلب اعتماد مراجعان به دادگستري وضع شـده اسـت داراي               
يك اداره مستقل دولتي براي رسيدگي بـه امـوال تـاجر، اداره             است و در آن تأسيس      

متأسفانه اين قانون نيـز     . بيني گرديده است    آنها و تقسيم دارايي او ميان طلبكاران پيش       
كه هدفش تسـريع در رسـيدگي بـه امـر ورشكسـتگي و رسـاندن طلبكـاران بـه حـق                      

 عدم مراجعـه مـردم      اعتمادي و   آنهاست، توفيق چنداني پيدا نكرده است و به علت بي         
اعتمادي در شـيراز مشـاهده        نمونه بارز اين بي   . فروپاشي است تدريج در حال     هبه آن ب  

شده كه اداره تصفيه آن، به علت عدم مراجعات كافي، كه الزامـاً دليـل عـدم تـراكم                   
 .موارد ورشكستگي در اين شهر نيست، تعطيل گرديد

 ورشكستگي ايران بـا توجـه       رسد، مقررات   در كتابي كه به نظر خوانندگان مي      
هاي مربوط به آنها و نيز رويه         نامه  ها و آيين    به قوانين تجارت و اداره تصفيه و نظامنامه       

ويژه  هحلهاي كشورهاي پيشرفته و ب      قضايي كشور و در حد امكان با مقايسه آنها با راه          
ت، كشور فرانسه، كه حقوق ما در ايـن زمينـه عمـدتاً از حقـوق آن اقتبـاس شـده اس ـ                    

طـرح مباحـث    . ت آن اشاره شده است    تجزيه و تحليل گرديده و به نقاط ضعف و قوّ         
و سـپس طريـق     ) باب اول (اي است كه ابتدا به ماهيت ورشكستگي          كتاب نيز به گونه   

 .پردازيم مي) باب دوم(تصفيه امور ورشكسته 


